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مقدمه 
از  كردى  فرهنگ  با  پارسى  فرهنگ  ارتباط  كه  نيست  شكى 
گذشته هاى دور تا به امروز وجود داشته و در طول روزگار، اين 
ارتباط عميق تر شده و تأثير آن به خوبى در زبان و ادبيات نيز به 
به  تطبيقى،  ادبيات  گفت:  مى توان  مبالغه  بدون  مى خورد.  چشم 
عنوان يكى از شاخه هاى ادبيات كه در عصر كنونى به آن توجهي 
خاص شده است، نقش اساسى در غنى سازى و بارورى ادبيات و 
آشنايى با فرهنگ و ادبيات و انديشة ديگر ملتّ ها، كاهش تعصّبات 
قومى و پى بردن به نقاط ضعف ادبيات داخلى، و برقرارى تعامل 
فكرى و ادبى با ساير ملت هاى جهان در چارچوب ادبيات دارد. از 
اين رهگذر، ميزان تفاهم ميان ملتّ ها بالا رفته و ادبيات را فراتر از 
مرزهاى قومى، به سوى يك ادبيات جهانى و در نهايت به وحدت 

و پيوند انسانى ميان ملتّ ها منتهى مى گرداند.
وجود ادبيات مشترك حماسى، عاشقانه، عرفانى، تعليمى و ... در 
ميان ملتّ هاى كهن، زمينه هاى مشتركى را براى گفت وگو و پيوند 
ميان آنها فراهم مى آورد. شاهنامة فردوسى، اشعار حماسى هومر و 
عنتره در ادبيات عرب و ... و در زمينه هاى عاشقانه، ليلى و مجنون 
... و نيز در ادبيات  عربى و فارسى و خسرو و شيرين نظامى و 
كُردى " مَم و زين" احمد خانى، شيرين و فرهاد، و لاسه شوري 
بالكَى، نقاطي مشترك ميان اين ملتّ ها و اقوام گرديده اند. در اين 
مقاله برآنيم كه به بررسى داستان عشق و دلدادگى در خسرو و 

شيرين نظامى و مم و زين  احمد خانى بپردازيم.
از  گنجوى،  نظامى  مؤيّد  بن  زكىّ  بن  يوسف  بن  الياس  حكيم 

ادريس عبداالله زاده* 

چكيده
خسرو و شيرين نظامى و مَم و زين احمد خانى، دو شاهكار منظوم 
عاشقانه- حماسى در عرصة ادب فارسى و كُردى مى باشند. در 
اين مقاله صحنه هاى عشق و دلدادگى در هريك، نقاط مشترك 
آنها و ميزان اثرپذيرى احمد خانى از نظامى و قدرت توصيف 

صحنه ها در دو داستان بررسى شده است.
واژه هاى كليدى: احمد خانى، نظامى، خسرو، شيرين، مَم، 

زين.
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استادان بزرگ سخن پارسى است كه در سال 530 هـ.ق در شهر 
گنجه، در جمهورى آذربايجان كنونى، به دنيا آمد. وى بيشتر عمر 
خود را در زادگاهش، گنجه، سپرى كرد و در همانجا به كسب علوم 
و فنون  آن زمان پرداخت. از ويژگى هاى بارز ايشان اين است كه 
هيچ گاه در مدح مبالغه ننمود و براى جلب نظر حكمرانان شعر 
نسرود. الهام بخش او در سرودن خسرو و شيرين، مرگ زودهنگام 

همسرش، آفاق، در جوانى بوده است (كليات نظامى،1381: سه).
از نظامى شش گنجينه در بحور مختلف مثنوى به يادگار مانده 
است،  دفتر  شش  از  عبارت  واقع  در  نظامى  خمسة  ديوان  است. 
اين  است،  اسكندر  داستان  شامل  اقبالنامه  و  شرفنامه  چون  كه 
دو منظومه را با هم اسكندرنامه نيز گفته و مجموعة شش دفتر 
را خمسة نظامى ناميده اند، كه عبارتند از: مخزن الأسرار، خسرو 
و شيرين، ليلى و مجنون، بهرام نامه يا هفت پيكر يا هفت گنبد و 
شرفنامه و اقبالنامه يا خردنامه. نظامى در حدود سال هاى 559 تا 
602 هـ ق. ديده از جهان فرو بست و در زادگاهش به خاك سپرده 

شد (پيشين). 
احمد، فرزند الياس، از طايفة خانى، در سال 1651 م در روستاى 
خان، نزديك شهر بايزيد در ناحية استان حكارى (تركية امروزى) 
كتاب  ابتداى  در  هم  قزلجى  حسن  استاد  گشود.  جهان  به  ديده 
به  (هژار)2  شرفكندى  عبدالرّحمان  توسط  كه  خانى،  زين  و  مم 
لهجة موكريانى3 برگردانده شده است، مى نويسد: خانى در سال 
1070هـ. ق متولد و در 58 سالگى، در بايزيد وفات نموده و در 

همانجا به خاك سپرده شده است (خانى، 1989م: 224).
خانى در مسجد مرادية شهر بايزيد، اورفه، أخلات و بتليس درس 
خوانده و براى تحصيل به مصر نيز رفته است، او علاوه بر زبان 
كُردى، به زبان هاى فارسى، عربى و تركى آشنايى كامل داشته 
لغت  فرهنگ  و  زين،  و  مم  منظومة  به  مى توان  او  آثار  از  است. 
سروده  كودكان  براى  و  شعر  شيوة  به  كه  نوبهار،  كُردى  عربى 

است، اشاره كرد.
از ديگر آثار او كه به چاپ نرسيده، اما در كتاب هاى تاريخى به 
دربارة  كردى،  عقايد  منظومة  به  مى توان  است،  شده  اشاره  آنها 
خداشناسى و الهيات، و يوسف و زليخا، برگرفته از قرآن كريم، و 

منظومة ليلا و مجنون اشاره كرد. 
به  داستان  خود  هم  و  داستان  قهرمانان  زين  و  مَم  داستان  در 
خانى  فكر  و  انديشه  پرداختة  زين  و  مَم  است.  كُردى  كلىّ  طور 
است؛ البته شايان ذكر است كه قبل از خانى نيز داستان «مَم»، 
شاهزادة سرزمين آلان، بر سر زبان ها بوده است؛ اما اين مسئله 
چيزى از شاهكار خانى، كه همة داستان را به شكل منظوم و با 
داستانى  خانى  كه  چرا  نمى كاهد؛  است،  سروده  كرمانجى  لهجة 
خيالى نسروده؛ بلكه اصل داستان در آن سرزمين وجود داشته و 

به واقعيت پيوسته و خانى نيز آن را به زيباترين شكل به تصوير 
كشيده است، امروزه نيز در عرصة ادب، داستاني مقبول تر است 
كه واقعيت داشته باشد؛ اما اگر واقعى نيز نباشد، چيزى از ارزش 
ادبى آن كاسته نمى شود. شاهنامة فردوسى با وجود محبوبيت و 
شهرتش، بنا به گفتة صاحب آن، شاخ و برگ هاى زيادى بر آن 

افزوده شده است.
با وجود اين، هيچ كس نمى گويد كه چون رستم و سهراب قبل از 
زمان فردوسى بوده اند و شاعر در توصيف صحنه هاى داستان بيش 
از اندازه اغراق كرده است، شاهنامه شاهكارى ادبى نيست. پس 
صِرف وجود داستانى مشابه در ميان مردم، چيزى از شاهكار بودن 
يك اثر نمى كاهد و اگر از قرن ششم هجرى تا به امروز نظامى 
با پنج گنج به شهرت رسيده و نام فرهاد، آن فرزند كُرد كه كوه 
بيستون را به خاطر عشق به شيرين به زانو درآورد، تا به حال ياد 
آن دو بر سر زبان هاست، و اگر ليلى و مجنون عرب با ناكامى به 
هم نرسيدند، اما هنوز زنده اند، و اگر رومئو و ژوليت شكسپير در راه 
عشق جان دادند، اما هنوز نمرده اند و روز به روز داستانشان زيباتر 
جلوه مى كند، شكى نيست كه داستان مَم و زين خانى نيز يكى از 
جاودان ترين و شاهكارترين داستان هاى كُردى است كه با وجود 
سيصد و اندى سال قدمت، هنوز هم براى هر خوانندة كرد تازگى 

و زيبايى خود را دارد.
عشق و دلدادگى در خسرو و شيرين و مَم و زين

با نگاهى به دو داستان، خواننده متوجه مى شود كه آشنايى عاشق 
و معشوق در دو داستان تفاوت هايى با هم دارد كه به تفصيل در 

اينجا شرح داده مى شود.
نظامى داستان را چنين روايت مى كند كه: پرويز، نديمي هنرمند 
به نام شاهپور داشت. شاهپور روزى با او دربارة ملكة ارمنستان و 
خواهرزادة زيبايش به نام شيرين صحبت كرد و از جمال شيرين 
و اسب نجيب و اصيل او سخن راند. با اين توصيف ها، شاهزادة 
ايرانى عاشق شيرين شد و شاهپور را مأمور كرد كه محبت معشوق 
ارمنستان رفت و در  شاهپور به  برانگيزد. پس  را نسبت به امير 
شاهزادة  از  زيبا  تصويرى  بود،  شيرين  گردشگاه  كه  كوهستانى 
ايرانى ترسيم كرد و در گذرگاه شيرين بر درختى  آويخت. شيرين 
با ديدن تصوير شاهزاده، عاشق و دلبستة زيبايى او شد. شاهپور 
اين كار را بارها و در موقعيت هاى مختلف در گذرگاه هاى شيرين 
پرده  خواست  همراهش  دختران  از  شيرين  اينكه  تا  كرد،  تكرار 
دختران،  كنند.  پيدا  صورتگر آنها را  بردارند و  تصاوير  از راز اين 
شاهپور را يافته و نزد شيرين آوردند. در اين هنگام، با توصيف 
دلرباى شاهپور از جمال پرويز، زيباى ارمن دل از كف داده و پرده 
شاهپور،  القاى  با  ترتيب،  بدين  و  برمى دارد  خويش  دلبستگى  از 
شيرين براى وصال معشوق، از ارمنستان آهنگ ايران مى كند. از 
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طرف ديگر، خسرو هم به قصد ديدن شيرين به سوى ارمنستان 
پدر  ميان،  اين  در  تا 24).  (ثروتيان، 1382: 15  مى شود  رهسپار 
خسرو، پادشاه ايران، جان مي سپارد و خبر مرگش را براى خسرو 
بر  نشستن  و  قدرت  گرفتن  دست  به  براى  او  بنابراين  مى آورند. 
تخت پادشاهى، به ايران برمى گردد؛ اما هنوز برتخت ننشسته بود 
كه بهرام چوبين به ايران حمله مى كند و شاه از ترس جان، به 
آذربايجان مى گريزد و در آنجا به طور اتفاقى، با كاروان شيرين 
كه براى شكار آمده بودند، برخورد مى كند و آن دو همديگر را 

مى شناسند (نظامى، 1381: ج 1، ص 184).
مهين بانو، عمة شيرين، به او سفارش مى كند كه در معاشرت با 
خسرو نجابت خود را حفظ كند، و شيرين هم به او قول مى دهد 
و سوگند ياد مى كند. سپس قصة رفتن خسرو و شيرين به مرغزار 
به  كامجويى  براى  شيرين  از  او  درخواست  و  خسرو  مستى  و 
ميان مى آيد. شيرين بنا به سوگندى كه ياد كرده است، از اين 
كار امتناع مى ورزد و به او مى گويد كه شاهنشاه ايران از دست 
مملكت  بتوانى  اگر  است؛  افتاده  چوبين  بهرام  دست  به  و  رفته 
را رهايى بدهى، هزاران شيرين در اختيار تو خواهد بود، اين كار 
پرويز را رنجيده خاطر راهى ديار روم مى نمايد. قيصر روم ضمن 
در  او  همسرى  به  را  مريم،  خويش،  دختر  پرويز،  داشتن  گرامى 
مى آورد و خسرو را با سپاهى مجهّز، براى پس گرفتن تخت روانة 
نبرد با بهرام چوبين مي كند. خسرو دلش در گرو عشق شيرين 
بود؛ اما مصلحت پادشاهى را در رعايت خاطر مريم مى ديد؛ به 
عبارت ديگر، ميان عاشقى و مصلحت انديشى سرگردان مانده بود 

(ثروتيان، 1382: 42).
زمام  مرگ  بستر  در  و  مي شود  بيمار  مهين بانو  مدتى،  از  بعد 

سال  يك  شيرين  مى سپارد.  شيرين  به  را  ارمنستان  فرمانروايى 
بر ديار ارمن به مهر و داد حكومت مى كند. سرانجام روزى خبر 
بى قرار،  و  بى درنگ  مى شنود.  را  او  تاجگذارى  و  خسرو  پيروزى 
روانة  مجللّ  كاروانى  با  خود  و  سپرده  ديگرى  به  را  دولت  زمام 
تيسفون مى شود. خسرو از آمدن شيرين شادمان مى شود؛ اما مريم، 
همسرش، به سختى مانع ديدار او و شيرين مى گردد و شاه از رنج 
حسودى مريم و شور و شوق شيرين، روى به ميگسارى مي آورد 
و غم دل را به دامان فراموشى مى سپارد (كليات نظامى، 1381، 

ج1: 219).
هوسباز  و  خوشگذران  فردى  را  خسرو  نظامى  داستان،  اين  در 
معرفى كرده، اما در مقابل، عشق افلاطونى فرهاد به شيرين را به 
تصوير كشيده است. اين مسئله حكايت از فرهنگ حاكم بر جامعة 
عصر شاعر دارد كه در آن با ديد قداست به عشق پاك نگريسته 
مى شود و خوشگذرانى و عشق جسمانى، گناه و خارج از چارچوب 

شريعت به شمار مي آيد.
خانى عشق و دلدادگى را چنين به تصوير مى كشد: او در ابتدا از 
قدرتمند،  پادشاهى  داراى  كه  مى آورد  ميان  به  سخن  سرزمينى 
بخشنده و گشاده دست به نام زين الدين است كه با كاخ هاى مجللّ 
و نديمان فراوان و زيبا بر سرزمين بوتان حكم مى راند. سپس به 
توصيف جشن بزرگ نوروز مي پردازد كه در آن روز همة مردم 
براى برپايى جشن به مرغزارهاى اطراف شهر مى روند. اين جشن 
يك روز تمام تا شب ادامه دارد. مَم، فرزند نويسندة دربار امير، 
(قهرمان داستان) و تاژدين، وزير امير، دو يار ديرينند كه در آن 
جشن شركت داشته و در طول جشن، عاشق دو خواهر امير به 
نام هاى زين (: زينت) و ئه ستى (: هستى) مى شوند. دو خواهر نيز 
جشن،  شدن  تمام  از  بعد  مى شوند.  آنان  دلبستة  دو  آن  ديدن  با 
دو دختر شيفته و مدهوش به قصر مى روند. پيرزنى كه خدمتكار 
دربار بود، آن دو را رنگ پريده مى بيند؛ علت را جويا مى شود و آن 
برداشته و از او  پرده از راز عشقشان نسبت به آن دو جوان  دو 
مى خواهند كه آنان را شناسايى كند و محل سكونتشان را بيابد. 
او نيز چنين مى كند. سپس  هستى را براى تاژدين خواستگارى 
مى كند و آن دو با هم ازدواج مى كنند (خانى، 1989: 261 - 281).

اولين ديدار عاشق و معشوق در دو داستان
طور  همان  داستان،  زيباى  معشوقة  شيرين،  نظامى،  منظومة  در 
كه گفتيم، علاوه بر خسرو دلباختة ديگرى به نام فرهاد نيز دارد، 
كه نظامى آن داستان را چنين به تصوير مى كشد: شيرين به شير 
خوردن عادت داشت؛ اما گلة گوسفندان از قصر دور بود؛ بنابراين در 
جست وجوى سنگ تراشي قوى پنجه  بود كه از چراگاه گوسفندان تا 
منزلگه او جويى در دل كوه بتراشد تا در آن، شير تازة گوسفندان از 
چراگاه جارى گردد و به حوضچه اى در اقامتگاه وى بريزد. شاهپور 

نمى كاهدسروده است، لهجة كرمانجى شكل منظوم و با داستان را به خانى، كه همة چيزى از شاهكار اما اين مسئله بوده است؛ بر سر زبان ها 
در داستان مَم و زين قهرمانان داستان و هم 
خود داستان به طور كلّى كُردى است. مَم 
و زين پرداختة انديشه و فكر خانى است؛ 
البته قبل از خانى نيز داستان «مَم»، شاهزادة 
سرزمين آلان، بر سر زبان ها بوده است؛ اما 
اين مسئله چيزى از شاهكار خانى، كه همة 
داستان را به شكل منظوم و با لهجة كرمانجى 
سروده است، نمى كاهد
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جواني تنومند به نام فرهاد را نامزد اين كار كرد و او را نزد شيرين 
آورد و شيرين اين چنين مأموريت او را برايش توضيح داد:

مراد من چنان است اى هنرمند                
كه بگشايى دل غمگينم از بند

به چابك دستى و استادكارى                 
كنى در كار اين قصر استوارى

گله دور است و ما محتاج شيريم                  
طلسمى كن كه شير آسان بگيريم

ز ما تا گوسفندان دو سه فرسنگ                
ببايد كند جويى محكم از سنگ

كه چوپانانم آنجا شير دوشند                   
پرستارانم اينجا شير نوشند (نظامى، 1381: 236 - 238).

زيبايى و جمال شيرين و حلاوت گفتارش، فرهاد كوهكن را اسير 
عشق مي كند و به نيروى عشق، مرد هوشمند در طول يك ماه، 
آن كار دشوار را به پايان مي رساند و شيرين براى تحسين او چنين 

مى سرايد:
بر آن گنجينه فرهاد آفرين خواند           

ز دستش بستد و در پايش افشاند
 وز آنجا راه صحرا تيز برداشت             

چو دريا اشك صحراريز برداشت (همان: 239)
فرهاد  از شدت عشق شيرين، روى به بيابان مي آورد. آوازة عشق 
به  خسرو  مي رسد.  هم  خسرو  گوش  به  و  مي پيچد  شهر  در  او 
سفارش مقرّبان دربار، فرهاد را به كاخ دعوت مي كند؛ باشد كه 

اگر  و  دارد  منصرف  شيرين  عشق  از  را  او  سيم،  و  زر  سوداى  با 
فراموش  را  عاشقى  كه  بگمارد  سخت  كارى  به  را  او  نپذيرفت، 
كند. اما چون فرهاد به زرافشانى پادشاه توجهى نمي كند و خسرو 
توانايى مناظره با او را ندارد، به او پيشنهاد مي كند كه: كوه بيستون 
در مسير راه ماست و عبور و مرور از آن مشكل است؛ به احترام 
نام شيرين، در آن كوه راهى براى ما بتراش. فرهاد به احترام نام 
شيرين، كندن كوه را مي پذيرد، به شرط اينكه پادشاه به پاداش اين 
خدمت، عشق شيرين را فراموش كند. خسرو از شرط گستاخانة 
فرهاد بسيار خشمگين مي شود؛ اما خشم خود را فرو مي خورد و 
چون يقين دارد كه فرهاد هرگز به انجام آن موفق نخواهد شد، با 
شرط وى موافقت مي كند. فرهاد از همانجا تيشه اى برمي دارد و به 

سوى كوه رهسپار مي شود (ثروتيان،1382: 57 - 61).
روزى شيرين خواست براى تماشاى هنرنمايى فرهاد به كوه برود. 
هنگامى كه آنجا رسيد، او را گرمِ كوه كندن ديد. در زمان بازگشت، 
اسبش زخمى شد و قادر به حمل او نبود؛ بنابراين فرهاد او را همراه 
اسبش به قصر برد و با احترام آنجا را ترك نمود. شاه از كار مداوم 
فرهاد و ماجراى ملاقات شيرين با او باخبر شد و دانست كه بعد 
از اين ديدار، هنرنمايى فرهاد بيشتر شده است. طوفانى از غيرت و 
حسد در جانش به پا گشت و با راهنمايى درباريان، تدبيرى انديشيد؛ 
بنابراين ناجوانمردى را به كوه فرستاد تا با دادن خبر دروغين مرگ 
شيرين، فرهاد را دلسرد كند. قاصد نامبارك نيز چنين كرد. فرهادِ 

سراپا شور و احساس با شنيدن خبر بدين وحشت انگيزى:
برآورد از جگر آهى چنان سرد            

كه گفتى دورباشى بر جگر خورد
به زارى گفت كآوخ رنج بردم              

نديده راحتى، در رنج مُردم
به شيرين در عدم خواهم رسيدن            

به يك تك تا عدم خواهم دويدن
صلاى درد شيرين در جهان داد             

زمين بر ياد او بوسيد و جان داد
به  تمام  آيينى  به  را  ناكام  عاشق  واقعه،  اين  از  غمناك  شيرين 
خاك سپرد و در عزايش به سوگ نشست؛ اما سرانجام پس از 
رنج هاى فراوان، شيرين و خسرو به هم رسيدند (نظامى، 1381: 

.(255 - 251
خانى ديدار عاشق و معشوق را اين چنين به تصوير مى كشد: در 
دشت  به  شكار  جهت  همگى  يارانش،  و  امير  كه  روزها  از  يكى 
زين  بود،  نمانده  شهر  در  دربار  مردان  از  كسى  و  رفته  صحرا  و 
به طرف باغ امير، كه نزديك قصر امير بود، خارج مي شود و در 
آنجا با بلبلان و گل ها شكوة دل خويش از چرخ روزگار را كه او 
را از محبوب دور گردانده است، اعلام مى كند. از طرفى، مَم نيز 

اخوانندهشدهوبر احساسات كاملاً سوار سعى مى كند است و خانى نظامى عاطفى تر و شيرين بسيار از خسرو مم و زين خانى  آ

مم و زين خانى بسيار از خسرو و شيرين 
نظامى عاطفى تر است و خانى سعى مى كند 
كاملاً سوار بر احساسات خواننده شود و 
آن را به هر سو كه مى خواهد، بكشد. شكّى 
نيست از آنجايى كه خانى به زبان فارسى 
آشنايى داشته، در مم و زين از خسرو و 
شيرين اثر پذيرفته و مضامينى را با اندكى 
تغيير از آن برگرفته است
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به خاطر ديدن معشوق از شهر بيرون نرفته، به اميد اينكه بتواند 
زين را ببيند، به طرف باغ امير روانه مى شود، كه يكباره در ميان 
گل هاى باغ و آواز بلبلان، دو عاشق همديگر را ملاقات مى كنند. 
زين با ديدن محبوبش، مَم، بى اختيار روى زمين مى افتد و با ديدن 

اين صحنه، مَم چنين مى سرايد:
ئه ى گول وتى: ئه گه ر چى نازه نينى               

كوا وه ك په رى كولمى زينى
گول هه ر نه يه كيكه سه دان هه زاران              

ده روين له زه وى هه مو به هاران
هه ر دلبه رى چه شن و جورى زوره                

بى نرخه هه چيكى زوره بـوره
«گفت: اى گُل، اگرچه نازنينى، تو به گونة شفاف و نازك زين چه 
مى مانى!؟ گل نه يكى، بل صدهزاران مى رويد. در اين زمين، هر 
بهاران، هر دلبر و محبوبى كه همسان فراوان دارد، بى ارزش است. 

طبيعى است هرچه كه فراوان تر است، كم ارزش تر است». 
با گفتن اين كلمات، اشك از چشمان مم سرازير شده و روى پاهاى 
زين مى چكد. از اين اشك ها، محبوب به هوش آمده و زندگى 
دوباره مى يابد و وقتى بيدار مي شود و چشمانش را مى گشايد، باور 
نمى كند كه محبوبش، مم، را مى بيند و تصور مى كند كه خواب 
مى بيند؛ اما بعد باور مى كند كه اين حقيقت است و دو محبوب 
همديگر را در آغوش مى گيرند. مخالفتى از جانب محبوب در كار 
نيست و آن دو مى دانند كه بايد دايرة عفّت را رعايت كنند (خانى، 

.(313 -306 :1989

كه  مى رسد  نتيجه  اين  به  خواننده  صحنه ها،  اين  به  نگاهى  با 
مضامين عشق و دلدادگى در اين دو داستان تفاوت هايى با هم 
هوس بازى  صحنه هاى  داراى  شيرين  و  خسرو  داستان  در  دارد. 
او،  طرف  از  ديگر  معشوق  اختيار  و  عاشق  شدن  رنجيده خاطر  و 
و حتى ازدواج به خاطر مصلحت سياسى و بدون عشق نيز وجود 
اين  نقد  و  خسرو  سرزنش  به  داستان  ميانة  در  هم  نظامى  دارد. 
نوع ازدواج پرداخته كه با وجود اين همه نديمه و اين شكوه و 
عظمت شاهنشاهى، چگونه دلبستة شيرين يا بانوى ديگرى به 
نام شكّر اسپهان مى شود. نيز وجود فرهاد به عنوان رقيب پادشاه 
و در هم آميختن دو نوع عشق - حقيقى و زمينى- و پيروزى 
عشق زمينى در نهايت مسير، اندكى از زيبايى هاى داستان در نظر 
خواننده مى كاهد. از ويژگى هاى مشترك هر دو داستان، ناكامى 

عاشقان حقيقى است.
اما خانى در تمام صحنه هاى داستان، حتى يك بار هم از وجود 
عشق مادّى و صحنه هاى رقابت عاشق و معشوق سخنى به ميان 
و  عاشق  ديدار  صحنه هاى  توصيف  به  عارفانه  كاملاً  و  نياورده 
معشوق مى پردازد؛ تا جايى كه نمى خواهد حتى اندكى عشق مادّى 
آن را بيالايد. حتى در آشكار شدن راز عاشق و معشوق در داستان 
خانى، برخلاف داستان نظامى، سخنى از سيم و زر براى منصرف 
كردن عاشق از عشق به ميان نيامده است و اين حكايت از تسلط 
تعليمات و آموزه هاى عرفانى بر شاعر دارد. اما نقطة مشترك دو 
داستان اين است كه در هر دو به شرط بندى اشاره شده است؛ با 
اين تفاوت كه در خسرو و شيرين براى رسيدن به معشوق و در مَم 

و زين براى آشكار شدن حقيقت راز دلدارى آن دو است.
وفادارى

امير و همراهانش پس از يك شكار طولانى و پرثمر، شامگاه كه از 
كنار باغ مى گذشتند، تصميم گرفتند شب را در باغ مانده و جشنى 
برپا كنند. تاژدين كه اوضاع را بحرانى مى بيند، با خودش مي گويد: 
برادرش بايد برادرى اش را در چنين روزى ثابت كند. پس شتابان 
از باغ امير روانة منزل مي شود و هستى، همسرش، را از گرفتار 
شدن بهترين دوستش باخبر مي سازد و به او گويد كه ما بايد خانة 
آنان  به  امير  جانب  از  گزندى  تا  نماييم  دو  آن  فداى  را  خويش 
نرسد. به همين خاطر، خانه اش را كه زبانزد شكوه و زيبايى بود، به 
خاطر نجات دوستش به آتش مي شد و به همسرش مي گويد: من 
هميشه منتظر چنين لحظه اى بودم تا گوشه اى از خوبى هاى مم را 
جبران كنم. سپس فرياد برمي آورد كه خانه اش آتش گرفته است. 
همة اقوام و دوستان كه مشغول برپا كردن جشن بودند، با شنيدن 
صداى او به طرف منزل او سرازير مي شوند و اين چنين دوست 
خوب همه چيز را فداى دوستى اش مى كند (همان: 314- 317).

در خسرو و شيرين نيز شاهپور نماد وفادارى است؛ اما نظامى در 

است،نقشخاص شده به آن توجهي عصر كنونى ادبيات كه در از شاخه هاى به عنوان يكى ادبيات تطبيقى، 

ادبيات تطبيقى، به عنوان يكى از شاخه هاى 
ادبيات كه در عصر كنونى به آن توجهي 
خاص شده است، نقش اساسى در غنى سازى 
و بارورى ادبيات و آشنايى با فرهنگ و ادبيات 
و انديشة ديگر ملّت ها، كاهش تعصّبات قومى 
و پى بردن به نقاط ضعف ادبيات داخلى، و 
برقرارى تعامل فكرى و ادبى با ساير ملت هاى 
جهان در چارچوب ادبيات دارد
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اين منظومه توجه زيادى براى جلب توجه مخاطب به اين مهم 
نداشته است. 

سخن چينى و نيرنگ
بعد از اينكه داستان دلدادگى مم و زين در شهر مي پيچد و در هر 
كوى و برزن صحبت از آن دو است، بكَر، كه در اين داستان نماد 
سخن چينى است، سريعاً پيش امير رفته و قضيه را به او مى گويد. 
امير از بكَر سؤال مى كند كه با مم چه كار كند تا بداند كه قضيه 
صحّت دارد يا دروغ است؟ بكر مى گويد راه حلشّ آسان است؛ مم 
را دعوت كن و با همديگر شطرنج بازى كنيد، به شرط اينكه برنده 
آشكار  راز  كه  مطمئنم  من  بدهد.  او  به  بازنده  مى خواهد،  هرچه 
مى شود. هنگامى كه بازى شروع شد، مَم چندين بار امير را برد؛ اما 
باز هم پستى و پليدى بكَر به ميان  آمد و به امير توصيه كرد كه 
جايش را در شطرنج عوض كند تا مم رو به پنجره اى قرار گيرد كه 
محبوبش زين از آن نظاره گر بازى است، مم با ديدن زين، از جمال 
يار مبهوت شد و چندين بار بازى را به امير باخت و بنا بر قرارى كه 
با امير گذاشته بود، مجبور شد از راز عشق خود نسبت به زين پرده 
بردارد. با شنيدن اين حقيقت، امير مم را به زندان انداخت. در زندان 
نيز نيرنگ هاي بكر دامنگير مم مي شود و او را رها نمى كند. دوباره 
پيش امير مي آيد و به او مى گويد: اى امير، غمگين مباش؛ من 
كارى مى كنم كه هم از شرّ مم خلاص شوى و هم كسى شك 
نكند كه شما او را كشته اى. مم در زندان بسيار بيمار است؛ اين 
ليوان شير مسموم را به زين بده تا به او بدهد و با دستان خويش 
محبوبش را بكشد. امير نيز همين كار را مى كند. زين غافل از اين 
توطئه، از پيشنهاد برادر بسيار خوشحال شده و با ليوانى كه امير به 
او داده است، به سوى زندان روانه مى شود و اين چنين عاشق ناكام 

داستان خانى جان مى سپارد (همان: 318 - 345).
در خسرو و شيرين صحنه هاى سخن چينى وجود ندارد؛ اما پادشاه 
برده  كار  به  متعدّدى  نيرنگ هاى  شيرين  آوردن  دست  به  براى 
است. در مقابل، خانى مكر و نيرنگ بدكاران را به بدترين شكل 
ممكن به تصوير كشيده است، كه اين مسئله حكايت از نوع تفكر 
حاكم بر جامعة آن روزگار و نگرش مردم به سخن چينان جامعه 

دارد.
و  داستان  وفادار  هميشه  قهرمان  دست  به  بكر  ديگر،  سوى  از 
دوست مم، تاژدين كشته مى شود؛ اما جالب اينكه وقتى خبر كشته 
شدن بكَر به زين مى رسد، براى او دلسوزى مى نمايد و به تاژدين 
و امير مى گويد كه تو را به خدا اى امير، مردان خوب از كينه و بدى 
به دورند و اين طبيعت الهى است كه هر جا خوبى هست، بدى 
هم هست؛ هرجا گل هست، خار هم هست، و اگر او نبود، آوازة 
ما چنين شرق و غرب را فرا نمى گرفت و نام ما ماندگار نمى شد. 
پس بيش از اين او را بى حرمت نداريد و آنجا كه من و مم را به 

خاك مى سپاريد، او را نيز دفن  كنيد تا هميشه نگهبان و مواظب ما 
باشد و بعد از اين سخنان، او نيز با اين دنياى خاكى وداع مي كند 
و در كنار آرامگاه مم به خاك سپرده مي شود. بكر نيز بنا به وصيت 
زين، كمى پايين تر از آن دو به خاك سپرده مي شود (همان: صص 

.(351 - 346
يكى از صحنه هاى زيباى داستان خانى اين است كه او با گذشت 
بد  آخر  تا  هم  را  داستان  بد  شخصيت هاى  حتى  چشم پوشى،  و 
نمى داند؛ بلكه آنان را مي بخشد و خواننده را نيز به گذشت و عفو 
تشويق مى نمايد و در نهايت، آنان را در كنار شخصيت هاى خوب 
اين  خانى  داستان  آموزندة  نكات  ديگر  از  مى دهد.  قرار  داستان 
است كه امير بايد خود در رأس امور بوده و اجازه ندهد انسان هاى 
چاپلوس و نادان در تصميم گيرى هاى او تأثير داشته باشند. علاوه 
بر اين، امير بايد وزير و اطرافيانش را از انسان هاى خوب و باتدبير 

انتخاب كند.
نتيجه  

با توجه به توصيف هايى كه از صحنه هاى دو داستان ذكر كرديم، 
به نظر مى رسد كه مم و زين خانى بسيار از خسرو و شيرين نظامى 
احساسات  بر  سوار  كاملاً  مى كند  سعى  خانى  و  است  عاطفى تر 
خواننده شده و آن را به هر سو كه مى خواهد، بكشد. شكّى نيست 
از آنجايى كه خانى به زبان فارسى آشنايى داشته، در مم و زين 
از خسرو و شيرين اثر پذيرفته و مضامينى را با اندكى تغيير از آن 

برگرفته است.

پى نوشت 
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب (مقاله ارائه شده به همايش حكيم 

نظامى گنجوى).
1. مم و زين، مخفف «محمد» و «زينت» است.
2. هژار: مترجم كتاب قانون ابن سينا به فارسى.

3. موكريانى: گويش كردى مردم مهاباد و حومه است.
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